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همــان انــدازه که در تغییر محیط خود نقشــی نــدارد، در ســاختن خود هم 
نقشــی ندارد. پیش از مداخله، فرد از خود منفک و بیگانه است. فرد با آغاز 

مداخله در موقعیت اجتماعی خویش، شروع به ساختن خویش می کند.
فرد انســانی، محل تقاطع مجموعه ای از بی شمار نزاع ها، کشمکش ها 
و مداخله ها اســت: کشــمکش میان تنوع هــای فرهنگــی و خرده فرهنگی، 
تفاوت های جنســیتی، نزاع هــای مذهبی، برخوردهای نســلی، تقابل های 
سیاســی، اختلاف هــای طبقاتــی و تفاوت هــای قومی، نــژادی و ملــی. این 
تقابل ها در درون هر فرد، به شیوه های مختلف به هم می رسند و خودهای 
فردی متفاوت را می ســازند. هر فرد، موجودیتی اســت تاریخی و سیاســی و 
اجتماعــی، تحــت تأثیــر نیروهای مختلــف و متعدد و در نتیجــه موجودی 

است چندپاره و بی ثبات و پرتنش.

رؤیــا، نقطــه تقاطع وجه فردی و وجه جمعی اســت. برکشــیده 

شدن و اســتعلا یافتن فرد است به سطحی برتر از سطح فردی. چهار
سطح فردی، سطح جسمانی و غریزی است. تنها با فرارفتن از 
این سطح غریزی است که وجه انسانی نمودار می شود. نقطه فراتر از سطح 
غریزه جسمانی، نقطه یکی شدن امر فردی و امر جمعی است. رؤیا درست 
در ایــن نقطه جــا گرفته اســت. این نقطه همان اســت که بــه نمادین ترین 
شــکل، فقط در یکــی از پاســخ هایی که طرف هــای گفت وگــوی پژوهش ام 

اظهار داشت به بیان درآمد:
»آرزوی مــن لحظــه ای اســت کــه خــودم را در مصــاف واقعــی ببینــم. 
آرزوی واقعی خودم یک مصاف واقعی اســت. یعنی یک مصافی که مثل 
مصاف های مقدس هست. یک چیز آخرالزمانی که بالاخره تعیین تکلیف 

رؤیای ایرانی

استادیار پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی
محمدرضا کلاهی

آرزو و رؤیا چیست؟ رؤیای ما

ســال گذشــته، در پژوهشــی کــه در دســت انجــام داشــتم، از 

طرف های گفت وگویم )دانشجویان دانشکده های فنی و علوم یک
اجتماعــی دانشــگاه تهــران( یکــی از پرســش هایم این بــود که 
»آرزوی تــان چیســت؟«: »ارشــدم را بــا معــدل خــوب تمام کنــم و دکتری 
پذیرفته شوم«، »پس از پایان تحصیل، شغلی مرتبط با رشته ام پیدا کنم«، 
»درآمــد خوبی داشــته باشــم«، »بتوانــم خانــواده خوبی تشــکیل دهم«، 
»بتوانم به مدارج بالای علمی برســم«، »آن قدر پول و قدرت داشته باشم 
که بتوانم به دیگران ببخشــم«، »یک کارخانه بزرگ داشته باشم که بتواند 

شغل ایجاد کند« و از این قبیل، غالب پاسخ هایی بود که داده می شد.

ایــراد همه این آرزوها آن اســت که هیچ رؤیایی در آنها نیســت. 

رؤیا یعنی امر خیالین، فانتزی. این آرزوها فاقد وجه »خیالین« دو
هستند.

ایــن روایت ها ذره گــرا و ازخودبیگانه انــد. در روایت ذره گــرا، امر جمعی 
غایــب اســت. جمــع، در چنیــن روایت هایــی، چیزی نیســت جز انباشــت 
فردهای جداگانه و ذره ای؛ و آرزو نیز چیزی بیش از موفقیت فردی نیســت. 
موفقیــت و شکســت، موفقیــت و شکســت شــخصی اســت. هرکــس باید 
موفقیــت خودش را دنبال کند و هر کس مســئول شکســت خودش اســت. 
»دیگــری« از این روایت ها غایب اســت. دیگری کســی اســت که به محض 
حضــورش، موقعیــت را از »فــردی« به »جمعــی« تغییر می دهــد. غیاب 
دیگــری از ایــن روایت ها یعنی غیــاب امر جمعی. در برخــی از آنها دیگری 
به عنــوان طرف بخشــش حاضر می شــود. این نــوع از حضوردیگــری، تابع 
موفقیت شــخصی فرد اســت. دیگری تنها زمانی به میان می آید که من به 
موفقیت رســیده باشم. رســیدن خیری به دیگری، تابع و طفیلی موفقیت 

من است.
در ایــن روایت ها، آرزو در وجه فردی، جســمانی و غریزی باقی می ماند. 
از دریچــه ایــن آرزوهــا، جمــع چیزی نیســت جز انباشــت فردها؛ انباشــت 
جســم ها. در تنهایی و انزوای مطلق فردی، انسان چیزی نیست جز تجمع 
غریزه، جســمانیت مطلق. پس در این ســطح همه مثل هم اند؛ توده های 
پوســت و گوشت؛ یک دستی و یک ســانی توده وار و بی معنا؛ بیگانه از جهان 
و از خــود. آنها توانایی شــکل دهی بــه هیچ »خود«ی ندارند. خود انســانی، 

امری عمیقاً جمعی است.

»خود« انســانی، در تنهایی و انزوا ممکن نمی شــود. لحظه ناب 

ســاخته شــدن خود، نه لحظــه فرورفتــن بــه »درون« خویش و سه
مراقبــه و مکاشــفه، که لحظه مداخلــه در وضعیــت »بیرونی« 
خویش اســت. »خود« چیزی نیســت جز توانایی دگرگون کردن. اولین گام 
خودسازی، همان اولین گام تغییر دادن موقعیت بیرون از خود است. فرد 
چیزی نیست جز آن چه که از او در بیرون محقق می شود. فرد خود را با ابراز 
خود می سازد. خود، چیزی نیست جز ابراز خود. فرد با مداخله در موقعیت 
خویش اســت که می تواند خــود را »ازآن خود« کند. پیش از مداخله، فرد به 


